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 :فهرست مطالب
 

 امهای حج است که من خواندهاین یکی از بهترین سفرنامه
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 1/  نویسنده یادداشت
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 91/  بارکش برادر

   /ERROR! BOOKMARK NOTبیت اهل رایحه
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DEFINED. 
 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED/  بقیع سکوت

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED/  اسلام پای رد
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 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED/  هابچهّ برو با دمی
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 ERROR! BOOKMARK NOT/ آب سوی لبان،تشنه
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 ERROR! BOOKMARK NOT/  مسجود تا مسجد از

DEFINED. 
 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED/  وفاداری سکوی
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 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED/  مرگ تمرین

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED/  قبله سوی به
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 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED/  عرفان دشت

 ERROR! BOOKMARK NOT/  شعور تا شناخت از

DEFINED. 
 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED/ شعور صحرای

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED/ ریشه بر تیشه

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED/ اسماعیلم و من

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED/ دل تراش

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED/  جنگ و سنگ

 ERROR! BOOKMARK NOT/  منی در خمینی روح

DEFINED. 
 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED/  هاکوخ و هاکاخ

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED/  محک
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  امهای حج است که من خواندهاین یکی از بهترین سفرنامه 
 (درباره نویسنده و کتاب رمایشات مقام معظم رهبریاز ف)
 

ما هرچه اید. شحج خیلی خوبی را منتشر کرده هایانصافاً شما سفرنامه ... 
های من ام. یعنی یکی از دلخوشیاید، من خواندهی حج منتشر کردهسفرنامه

 )رحیم مخدومی(ی ایشانی حج است. نوشتهدر فصل حج، خواندن سفرنامه
خواندم. بسیار خوب نوشته است. من تقریظ قشنگی هم در پشت آن، را هم 

ز این، تصادفاً چشمم به آن نوشتم. اتفاقاً همین چند روز قبل ا 9برای ایشان

                                               
 تعالیبسمه  -9

با  های حج، دودکبابی به ضرورت،ی من با سفرنامهبار دیگر موسم حج شد و وقت انس و معاشقه
-شک این یکی از بهترین سفرنامهاما بی«. ماشاءالله کان»؛ و «العیشالعیش، نصفوصف»مصداقی از 
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ادهایی هست، به این بیند که چنین استعدبرد وقتی می... انسان لذت میافتاد  
جا بهو جا تصویر قشنگ نویسد؛ زبان قوی، خیال خوب،خوبی دارد می

 ها باید اهمیت داد. به این .ی خوبهای ظریفِ طنزگونهنکته
 (0/9/9977ی هنری سازمان تبلیغات اسلامینویسندگان حوزه ر)دیدا

 
 
 
 

                                                                                          
آمیز، نگر، با روح، موعظهژرف اگر نگویم بهترین؛ لطیف، پرنکته، ام.های حج است که من خوانده

؛ از قبیل زیبایی قلم، همراهی طنز، اشتمال بر تصویر، و نگارش های ادیبانهگویا و همراه با هنرمندی
جا بهرهایی که جابعضی جاها از این جهت مثل شعر است. اگر چه از بعضی شعآمیختگی به خیال؛ 

چندان تشخیص خوب و بد آن را  و ندارد ایشود حدس زد که نویسنده از شعر سررشتهواقع شده می
های ... مرا دو، سه روزی در هنگام بیداریی زیبا و شیرینی استکه، نوشته. خلاصه ایندهدنمی

  7۳والسلام/ اردیبهشت                کوتاه پیش از خواب، مست و دلاویز خود ساخت.                   
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 یادداشت نویسنده
  

 «به نام خدای کعبه»    

حج درس زندگی است و بانگ بیداری. و فرصت بازگشت برای آنان که     
از عمر خویش را به غفلت گذراندند. و این همه نه تنها در حج که در قسمتی 

 ا در حج آشکارتر.و نیز دیگر عبادات هویدا است. املحظه لحظه طبیعت 

هرکس به فراخور گنجایش فهم خویش از این کلاس بزرگ برداشتی     
شت بسیار اندك و شاید نادرست ای است از بردادارد. این دفتر نیز مجموعه

 جانب از حج.ینا

 رحیم مخدومی                                                                                         

 9970فروردین 06شنبه پنج  
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 جرس

ت های دبیرستان حاج همهای کتاب دینی را برای بچهین درسآخر     
کنند. بارانم میمثل همیشه سؤال سکنم. دقایق پایانی کلامرور می قرچک

را خالی  شانجا هم دلخواهند بپرسند. اینام هرچه میهداد میدان شانبه
ها و زنند به کانال گرسنگینکنند، کجا خالی کنند؟ طبق معمول زودی می

گذارند پای حساب انقلاب. بد دردی ها. همه را میکمبودها و تبعیض
 «0کاد الفقر ان یکون کفرا» :اکرم است. به قول پیامبر

 هایگویم و کمی از تخم علفکمی از توحّش و فساد و خفقان طاغوت می
کنند و به ای که بعد از هر انقلابی در دستگاه پاشیده شده، رشد میهرزه

 زنند.ریشه می

 یسیبازی ره و پارتیخواری مسؤول بازرگانی محله رشوهشوند کحالی می    
تی یک روحانی و هویکاری یک بخشدار و بیو ندانم یک شهر یاداره

گونه حساب انقلاب نگذارند. که اگر اینخودفراموشی یک وزیر را پای 
 نیز ایراد گرفت. علیامام باشد، نعوذ باللَّه باید به 

شمن، فقر را ا دتوان از دل بیرون کرد. اماحت میخلاصه؛ فقر را ر    
م ود با حرف یک معلا ننشانده که حالا بشهم به دللای درس یک معللابه

                                               
 د.نزدیک است که فقر به کفر بیانجام - 0
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در اند، ما شان را بسیج کردهتجهیزات یها همهها بیرون آورد. آناز دل 
زنیم از ها. فقط غر میایم مثل عجوزهشده دانم.ایم، نمیمقابل چه کرده

ها که هزنم. موهای تن بچگونه غر میمینهای تیز دشمن. من هم هدندان
 های مظلوم!شوم. جوانکت به دامن خودسانسوری میشود، دسسیخ می

 «خوب، حالا ما باید چه کار کنیم؟»گویند: می    

دانم چه توانم بگویم قبل از تو صدا و سیما و ارشاد و تبلیغات و نمینمی    
 ...شداند و حالا نوبت تو میکردهو چه، باید برای تو کاری می

زنم بیرون. خبر رسد. از کلاس میادم میباز هم صدای زنگ تفریح به د    
وارد دفتر شوم  خواهمدهند که یکی پشت خط تلفن منتظرم است. میمی

 شود.راهم می آموزی سدکه دانش

 آقا! نماز شب چیه؟ -    

 گویم: حالا بماند برای بعد.می    

 ام.گریزم از چیزی که خودم درکش نکردهکنم و میتلفن را بهانه می    

 ی دلی که جمله را کردی تو گرما
 9گرم کن خود را و از خود دار شرم

محققین ها و ری است، یکی از نویسندهدارم. آقای صفگوشی را برمی
 «لاع داری؟از سفر اط»گوید: خوب دفاع مقدس. می

 گویم: کدام سفر؟!می    

 ...ها؛ مشهد، دمشق وچرخد توی زیارتگاهروحم می    

 «فر حج!س»گوید: می    

دانم چه بگویم. فقط اشتیاق عجیبی در درونم شوم. نمیغافلگیر می    
ها سستی دوباره زنده شده است. کنم که گویی پس از سالاحساس می

لین ا برده بود به تماشای جای پای اواشتیاقی که مرا در عالم خیال، باره
 بر اکرملین مجاهدین مسلمان؛ پیامهای اسلام و میدان کارزار اوقدم
 ...شان؛ حمزه، سلمان، ابوذر، بلال وو یاران باوفای علی

                                               
 مولوی - 9
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و پیامبر یو مدینه  کوچک علی و فاطمه یو به تماشای خانه     
 خدا. یکعبه

ق، عکاس، محق هنری هستیم؛ نویسنده، یپانزده نفر از حوزه»گوید: می    
 ...فیلمبردار و

 یعهده خودمان است و مبلغی هدیه سفر به یکه مبلغی از هزینهو این    
 «...توانم قرض بدهمحوزه؛ اگر دست و بالت خالی است، من می

ام برای سفر حج. و خداوند کنم با دست خالی فراخوانده شدهاحساس می    
چه طبیب خوبی را برای این فراخوانی و تجهیز من مأمور کرده. درد را از 

 پیچد!ه را هم میجا نسخانبیند و از همپشت تلفن می

دهد و من گوشی های قبل از سفر را برایم شرح میصفری مسیر دوندگی    
 های قبل از سفر.روم دنبال دوندگیگذارم و میرا می
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 از تهران تا جده
 اردیبهشت 06شنبه  یک

کنند. در غروب نزدیک می 1 های ساعت به زور خودشان را بهبهعقر     
طعی است. در این شود که سفرم قکم دارد باورم میام. کمهواپیما نشسته

کردم عبور فکر نمی ام. اصلاًقدر یک سال دوندگی کردهیک ماه گذشته به
ها پولی بودند و قدر دشوار باشد. بعضی دشواریاندازهای سفر ایناز دست

ها صوری. هر دو مثل بختک چمباتمه زده بودند رویم. طوری که به بعضی
هاشان صلوات فرستادم مثل قیمتی حاضر به فرود نبودند. سراغ خیلی هیچ

را عاقبت به خیر کند، او این  "میدانی"پشمک آبشان کرد. خدا جناب 
 سلاح را به دستم داد.

ای خبر دادند امروز است. دم دمای صبح فردا بود. عجلهقرار سفرمان پس    
ها را در این . قرض و قولهبود که دوچرخه را برداشتم به هوای خداحافظی

ت دیرکرد هایی را که به علیک ماهه صاف و صوف کرده بودم؛ چه آن
گی بر های بچهایی را که دلگیکشیدم برای پرداختن و چه آنخجالت می

ام تلنبار کرده بود. حالا خیالم کمی آسوده است. دوستان چقدر باید گرده
ن مرا به اشارتی تعمیر نمایند، بست ویرااز پای یپرگذشت باشند که خانه

 بگذریم.

ها بعضی ها را تلفنی،خداحافظی را دست و پا و کمرشکسته ادا کردم. بعضی    
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زده را سفارشی و تعدادی را هم حضوری. حالا شباهتم مثل غریق طوفان 
 کشتی رسانده. یاست که خود را به عرصه

دای ـند آن صـبشتـو پشود. یـن مـبندید، روشـراغ کمربندها را بـچ    
گذار جمهوری اسلامی با سلام و درود به ارواح پاك بینانآید: دار میمیهمان

 ...گوییم به شما مسافرینو شهدای عزیز میهن اسلامی، خیر مقدم می

های آینده در سفر ن حاجیفرسایی و فراغ بال ایآرامش خاطر من در قلم    
ها در عفاف و پاکدامنی و توفیق مت و سربلندی این حاجیه خانحج و عز

شان در فضا، همه و همه مدیون خدمه و خلبان در پرواز و آسودگی خیال
ق اسلام ناب گذشت است که از همه چیز خود برای تحق ایمان آن پیرمردی

 ردار برای او بودند.بُو خون پاك جوانمردانی که بهترین فرمان

گویند هر کتاب یا اثر دیگری که می هاآید. بچههواپیما به پرواز درمی    
شود. از تهران تا ه توقیف میو شیعه داشته باشد در فرودگاه جدنشان از امام 

ساعت راه هوایی است. فرصت را غنیمت  9ه، کم و بیش حدود جد
که قصد داشتم را  های فریاد برائت و پیام استقامت امامشمارم و کتابمی

کنم. حالا که کنم، حالا در همین جا مرور می ه مطالعهبا فراغ خاطر در مک
لطفی است. خواهد از دست برود، از کاسه آبی هم دریغ کردن کمدریا می

 یک جرعه هم نعمتی است برای رفع عطش.

واقعی بسیاری  یبزرگترین درد جوامع اسلامی این است که هنوز فلسفه»   
راز و عظمتی که دارد  اند. و حج با آن همهاز احکام الهی را درك نکرده

ثمر باقی حاصل و بیهنوز به صورت یک عبادت خشک و یک حرکت بی
 ...مانده است

امت اسلامی  یجا که جامعهمناسک حج، مناسک زندگی است و از آن    
پیوند خورده  دباید ابراهیمی شود تا به خیل امت محم تیاز هر نژاد و مل

مرین و شکل این زندگی یم و تو یکی گردد و ید واحده شود، حج تنظ
 ...توحیدی است

چه باید کرد و این غم بزرگ را به کجا باید برد که حج بسان قرآن     
ای که آن کتاب زندگی و کمال و مهجور گردیده است و به همان اندازه
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ما پنهان گردیده است، و زبان انس و  یهای خودساختهجمال در حجاب 
او به زبان وحشت و مرگ و قبر ساز ندگیز یهدایت و زندگی و فلسفه

 ...سرنوشت گرفتار گشته است ل کرده است، حج نیز به همانتنز

ت فشار و حبس و اعدام، قدرت بیان جا که مسلمانان جهان به علاز آن    
اند ندارند، باید ها تحمیل کردههایی را که حاکمان کشورشان به آنمصیبت

شان را با کمال آزادی بیان کنند ئب و دردهایبتوانند در حرم امن الهی مصا
 ...ای بیندیشندرهایی آنان چارهتا سایر مسلمانان برای 

های عام صدها عالم و هزاران مرد فرقهقتل یمگر مسلمانان جهان فاجعه    
مسلمین را در طول حیات ننگین آل سعود و نیز جنایت قتل عام زائران 

بینند که امروز مراکز نمی د؟ مگر مسلمانانکننخدا را فراموش می یخانه
اند که از یک هل شدهای فتنه و جاسوسی مبدت در جهان به کانونوهابی

درباری، اسلام  کثیفهای م ابوسفیان، اسلام ملات، اسلاطرف اسلام اشرافی
ت و نکبت، شگاهی، اسلام ذلدان های علمی وشعور حوزهنماهای بیسمقد

ت سرمایه و ریب و سازش و اسارت، اسلام حاکمیم فاسلام پول و زور، اسلا
ها، و در یک کلمه اسلام آمریکایی را داران بر مظلومین و پابرهنهسرمایه

ریکای ـتان سرور خویش؛ آمـگر سر بر آسـرف دیـنند و از طـکرویج میـت
 گذارند.خوار میجهان

حرمین به الخادم ود ودانند این درد را به کجا ببرند که آل سعمسلمانان نمی    
 بریم.خودمان را علیه شما به کار نمی یکه ما اسلحه دهداسرائیل اطمینان می

 یچقدر باید رابطه کنند. واقعاًو برای اثبات حرف خود با ایران قطع رابطه می
 ها گرم و صمیمی شود تا در کنفرانسسران کشورهای اسلامی با صهیونیست

صوری و ظاهری هم با اسرائیل از دستور  یارزهسران کشورهای اسلامی، مب
ت ها یک جو غیرت و حمیکار آنان و جلسات آنان خارج شود. اگر این

یاسی و ـثیف سـک یاملهـنین معـاضر به یک چـتند حـربی داشـلامی و عـاس
آیا این حرکات، برای جهان اسلام شدند. فروشی نمیخودفروشی و وطن

باشد؟ آیا از مسلمانان شدن گناه و جرم نمی آور نیست؟ و تماشاچیشرم
 «ل نکند؟...مه ننگ و عار را تحمکسی نیست تا به پا خیزد و این ه
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کند. حق این دریا را فقط غوص این چند کاسه آب، عطشم را بیشتر می     
، زدنداندرکاران حج، تنی به این دریا میشد دستکند. چه خوب میادا می

 اج از آن سیراب شوند.حج یتا همه دادندسپس ترتیبی می

 دهد. دوباره کمربندهامان میانداز افتاده، تکانمثل اتوبوس به دست هواپیما    
 بندیم. در حال فرود هستیم.را می

مان را به جمال لین کسی که چشمانزنیم، اوتی از هواپیما بیرون میوق    
تر از با باتومی سیاه سیاه سوخته است یکند یک شرطهر میسیاه خود منو

 خود که از بند شُل کمربندش آویزان است.

آید، با شرجی مان میکرده نیز به استقبالعلاوه بر او هوای داغ و دم    
ام. کنم وارد سالن سربسته شدهل خیال میقدر هوا خفه است که اوغلیظ. آن

بالای سرم را ا وقتی آسمان کند. امکمک میتاریکی آسمان نیز به این خیالم 
 بینم.نس یک ماهه با این میزبان بدقلق ناگزیر میکنم، خود را برای اُنظاره می

های شوند. اغلب کلاهها بیشتر و بیشتر میرویم شرطههرچه جلوتر می    
با سربازهای عراقی مو »گوید: می "احمد دهقان"سیاه کجکی به سر دارند. 

 «اند.ها جغلهزنند. فقط ایننمی

 کنند.مان میاند در طرفین راه و نگاهشان سیخ ایستادههمه    

 «شان دهید بعد تماشا کنید.احترامند. سلام یها کشتهاین»دهد: دهقان ادامه می    

شود. به هم دهد. نیش چندتاشان تا بناگوش باز میخودش سلام می    
 «و سهلا.و علیکم السلّام. اهلا »: دهندکنند و جواب مینگاهی می

کارمان درآمده است. جان کلام این که باید خودمان را برای زندگی     
ها آماده کنیم. وقت نماز مغرب و عشا در حال فوت است. یک ماهه با این

دوند برای یافتن آب و های آینده هول هولکی میها و حاجیه خانمحاجی
دانم د. نمینابها متعجین ورجه وورجهها از اجا برای نماز. شرطه

ریزی ریزی شرکت هواپیمایی این آب را به لانه ما انداخته، یا برنامهبرنامه
 یلین نتیجهمیزبان. به هر حال هرچه هست، او سازمان حج و یا شاید کشور

ها از اسلام تنها ها نسبت به ما. آنابیوه پاشیسماش، توجیهی است بر منفی
ل وقت ما را قبول اند. نماز اودیده -ه ن هم وارونآ -اش را بخشی از پوسته
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 ندارند، چه رسد به آخر وقت! 

پلاستیکی لوله شکسته، حساب کار  یشوم آفتابهوارد دستشویی که می    
اند به دهد. دسته آفتابه را با یک زنجیر خر ادب کنی قفل کردهرا دستم می

ه شکسته است. لول یزده بیشتر از آفتابهآب. قیمت خود زنجیر زنگ یلوله
 شناسد. شاید به دستشویی هم دستبرد زد!بگذریم. دزد که مکان و زمان نمی

نفر را فقط  ها هستم. چندرویم برای تفتیش. نگران کتاببعد از نماز می    
 و فاطمه علیامام س کتاب. هر کتابی که بوی اند برای تجسگذاشته

باشید ها مراقب هچب»د: گویآید و میمیشود. یکی توقیف می دهدمی
 «مفاتیح مرا گرفتند.

های فریاد سالن را زیر نظر دارند. کتاب یچندین دوربین مدار بسته همه    
گیرم و ساك را روی سکوی بازرسی برائت و پیام استقامت را دست می

ریزد و سررسیدم را به همراه چند اندازم. سعودی ساکم را به هم میمی
ها را کشد. کتابتاریخ اسلامی دارد بیرون می یب جنبهکتاب دیگر که اغل

هایم را به افغانی است. افغانی کتاب دهد دست مأموری دیگر که ظاهراًمی
ها را گرداند. در حالی که یکی از کتاباتاقی برده و پس از چند لحظه برمی

 کنم آن یکی را هم تحویلدهد. اصرار مینگه داشته، مابقی را تحویلم می
 «رات است.حاجی! مقر»گوید: اش میافغانی یبدهد. با لهجه

ای از ابتدای آن اللَّه خامنهزنم. تصاویر امام و آیتسررسید را ورق می    
 دهد.روم سراغ افغانی و سررسید را نشانش میجدا شده است. می

 مرد حسابی، چرا این کار رو کردی؟ -    

 حاجی! مقررات است! -    

برد. حتم دارد از آن خزد توی اتاق و کتابم را نیز با خودش میانی میافغ    
 استشمام کرده است!  کتاب بوی علی و فاطمه 

گذارمشان توی فریاد برائت و پیام استقامت هنوز در دستم است. می    
افتم. اگر عرُضه فریاد داشته ساك بازرسی شده و به دنبال صف به راه می

قامت، دیگر نیازی به تصاویر امام و رهبر نیست. خودشان باشم و لیاقت است
 همراهم خواهند بود.
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 برادر بارکش

 اردیبهشت 07دوشنبه  

های ای است زیر خیمههی دنگ و فنگ، الان چند لحظبعد از کل     
های قطور و ها را ستونایم. این خیمهه مستقر شدهفرودگاه جد یهالجثعظیم

 اند.دوش کشیده بلندبالایی به

شود و از کشم، انگار آب میام آبکش. نفس که میام. پاك شدهکلافه    
شود بیرون. هوا هم که هوا نیست. انگار زیر آب همه جای تنم چلانده می

های خیس و لزجم نیز بر این خیال گواه است. انگار کشم. لباسنفس می
اج نیز که های حصیری حجکنم این بادبزناند. فکر نمیچسب به تنم کرده

ای هستند برای ها همه بهانهلرزند، کاری از پیش ببرند. شاید اینمثل بید می
 کلافه کردن ما.

سم را مسدود کرده و نه از دارم. نه از بخار آبی که راه تنفحال خوشی ن    
سرگردانی هفت، هشت ساعته در دو فرودگاه. چرا که مشکلات فراتر از 

میان است که ریشه در دوران ای در حساب بغض و کینه هاست.این حرف
ت دارد. همان جاهلیتّی که چشم عاطفه و شعور و احساس را کور جاهلی

ای در های تن، غرور احمقانهکرده بود. طوری که زنده به گور کردن پاره
 نمود.ن میلذتی متعفآن جاهلان را سرشار از  دواند وهاشان میزیر پوست

شعور باقی ی دارند تا قیام قیامت جاهل و بیاین قوم تصمیم جدانگار     
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ها از بمانند. اگر هزار و چهارصد سال پیش مردی را که برای نجات این 
 خواستهجان خویش دست شسته بود، دندان شکستند؛ حالا پیرمردی را که می

 خوانند.ها را از نوکری نجات دهد، رافضی میاین

گشتی در »گوید: بح وقت باقی است. صفری میذان صبگذریم. هنوز تا ا    
 «اطراف بزنیم.

 افتیم.آید و راه میدهقان هم می 

این سالن بزرگ، شده است محل اتراق حجاج کشورهای  یهر نقطه    
هاشان. ها و حجابهاشان گرفته تا چهرهاند. از لباسشان تماشاییهمه مختلف.

ها مأنوس جوری دارند که با اینهمه ریشه در فرهنگ عجیب و جور وا
ان خود به مهای ارزشی و ضد ارزشیبنگریم تعصها که میاست. به این

 جا همه یک دین دارند با دنیاهای مختلف.شود. اینخود تعدیل می

ترین لغاتی که از بیگانه در ذهن گیریم با دست و پا شکستهتصمیم می    
رود سراغ یک زائر بنگلادشی. . صفری میها ارتباط برقرار کنیمداریم با این

گرمی است از آید سراغ من. جوان خوناش مییک بارکش هم با گاری
قدر که ا نه آنبرد؛ امزنند، حساب مییها که در سالن قدم مترکیه. از شرطه

است نظرش  "اُرفاع سروج"گوید اسمش مانع از مصاحبتش با ما شود. می
پرسم که همین چندی پیش از جمهور فقیدشان میاوزال؛ رئیس  یرا درباره

 «دین بود.بی»گوید: دهد و میرفته. دشنام می دنیا

 کنی؟ت میگویم: از چه کسی تبعیمی    

 «کنم.ت میالدین ارباغان، تبعیمن مالکی هستم و از خجاع، نجم»گوید: می    

کند به آب یآیند وانمود مها که میاسم رهبرشان است. شرطه ظاهراً    
 خوردن از آب سردکن که در کنارمان است.

 شناسی؟گویم: امام خمینی را میمی    

من به همین خاطر »گوید: فشارد و میدر دستانش می خندد و دستم رامی    
 «.آدرسم را بنویس و برایم نامه بدهها را دوست دارم. ما با شما برادریم. ایرانی

ها او را به تعجیل شود. اگر عبور و مرور شرطهخیلی زود خودمانی می    
هایش را زد. مابقی حرفها با ما گپ مینینداخته بود، خیلی بیش از این
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گوید و بعد از روبوسی پرچلپ و نگاری. آدرسش را میگذارد برای نامهمی 
 رود؛دهد و میاش را هل میچلوپ گاری

 "شان اُرفاع.لدی آلاق. سروجامرشد پینار جاداسی، اتولاستیک چی محی"    

  
  

 
 
 


